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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره النازعات
   30جزء   

 آيه است 46نازل شده و داراى « مكه » اين سوره در 

 

 تسميه: وجه
 قبض از فرشتگانعبارت  كه« نازعات»  به با سوگند الهي افتتاح سبببه  سوره اين

 سوره ديگر اين شد. نام ناميده« النازعات»بنام سوره ای اند،  آدمبني ارواح كننده
 است.( آمده 14) در آيه آن بيان كه است« محشر زمين» يعني« ساهره»

 لنازعات با سوره  ای نبأ :ا سوره تپيوند و مناسب

موضوع و محور هر دو سوره با هم شباهت دارند، هر دو از قيامت و احوال آن و :الف 
الله متعال بحث بعمل آورده است . از سرانجام پرهيزگاران و بازگشت مجرمان به پيشگاه 

 هم چنين مطلع و مقطع هر دو سوره يک موضوع مشترک را بيان می کنند.ب :

 :النازعات تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره 
نيز ياد « سووواهره»از جملة سووووره هاک ماي اسوووت. اين سووووره بنام « النازعات»سوووور  
و « نبأ»امام سخاوک رحمه الله درمورد اين سوره ميگويد:اين سوره بعد از سور   د.ميشو

 نازل شده است.« اذا السماء انشقت»پيش از سور  
(  791( ياصدووهشتاد ويک کلمه، )181( آيت، )46دو رکوع، ) (2اين سوره داراک )

قطووووه اسووووووووووت. 340هفتصوووووووووودو ونود يووووک حرف و )  ( سووووووووووه صوووووووووودو چهوووول ن
)لازم به ذکر اسوووت که اقوال علماء در نوع حسووواب کردن تعداد حروف سووووره های قرآن 

تفسوووير احمد  ،متفاوت ومختلف اسوووت. برای  تفصووويل  اين مبحث ميتوانيد به سووووره  الطور
  مراجعه فرمايد.( 

 (:12) هاسباب نزول آي
ائَِنها »سعيد بن منصور از محمد بن کعب روايت کرده است: چون الله تعالي جل جلاله 

( رانازل کرد، کفار قريش گفتند: اگر بعد از مرگ 10)نازعات آيه  «لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِ ِ 
 ( نازل شد.12« )قَالوُا تِلْكَ إِذاً كَره ٌ خَاسِرَ ٌ ». پس زنده شويم به شدت زيان خواهيم کرد

 (:44الي  42اسباب نزول آيه )
حاکم و ابن جرير از عائيشه )رض( روايت کرده اند از رسول الله صلي الله عليه وسلم در 

السهاعَةِ يسْألَوُنَكَ عَنِ »مورد قيامت بسيار سوال مي شد، تا که خدا جل جلاله اين کلام عزيز 
( را نازل کرد. 44« )إِلىَ رَب ِكَ مُنتهََاهَا» (43« )فِيمَ انَتَ مِن ذِكْرَاهَا»( 42« )ايَانَ مُرْسَاهَا

 سپس سؤلات آنها پايان يافت.
ابن ابو حاتم از طريق جويبر از ضحاک از ابن عباس )رض( روايت کرده است: 

صلي الله عليه وسلم سؤال کردند که  مشرکان ماه با استهزاء وتمسخر از رسول الله
يسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ ايَانَ مُرْسَاهَا...تا اخر »قيامت چه وقت بر پا مي شود؟ پس آيه 

 سوره( نازل شد.
طبراني و ابن جرير از طارق بن شهاب روايت مي کند: رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 نازل شد.« ، إِلىَ رَب ِكَ مُنتهََاهَانتَ مِن ذِكْرَاهَافيِمَ اَ »از قيامت بسيار ياد مي کرد تا 
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 ابن حاتم از عروه نيز مانند اين روايت کرده است.

 :نازعات  آشنايي با سوره
ساير ى نازعات در ماه نازل شده و مانند سورهطورياه در فوق هم متذکر شديم ؛ 

، رسالت و پيامبرى، الله متعال يگانگى و ياتايى »هاى ماى به اصول عقيده يعنى سوره
 .پردازد مى« حشر و جزا

 مي بر در قيامت روز به مربوط عاتوموض را سوره اين در بحث وموضوع کمحتو
 اين در را ناپذير واناار ومحام قوک دلائل وارائه مرگ از بعد زندگي موضوعات گيرد،

 سوره: اين در اذاهکند.وسرانجام پرهيزگاران و نابااران و مجرمان بحث مى بابت

 مي تأکيد و تايه بزرگ روز اين تحقق بر و دارد ارتباط معاد با که موکدک هاک قسم ـ1

سرشت آغاز ى شريف با قسم خوردن به فرشتگان نيکسورهطورياه گفتيم  کند.
کنند و جان شده است، فرشتگانى که جان مؤمنان را با لطف و نرمى قبض مى

خورد که به مى قسم هايى کشند. و نيز به فرشتهمجرمان را به شدت و سختى مى
لناشطات و النازعات غرقا*و ا »کنند:امور خلايق را اداره مى الله متعال فرمان 

 «.نشطا*و السابحات سبحا*فالسابقات سبقا*فالمدبرات امرا 
 است. شده گفته روز آن ناک وحشت و ترسناک مناظر از قسمتي سوره اين در -2
 فرعون و السلام عليه موسي حضرت داستان به گذرائي و کوتاه اشاره سوره اين در -3

 هشدارک هم مومنان، و وسلم عليه الله صلي پيامبر خاطر تسلي مايه هم که شده گر طغيان
 آلوده گناهاني چه به را انسان معاد اناار که است اين به اک اشاره و طغيانگر مشرکان به
 کند. مي
 خود که شمرده بر زمين و آسمان در خداوند قدرت مظاهر از هايي نمونه سوره اين در -4

 است. مرگ از بعد وبعث حيات و معاد اماان براک دليلي
 و طغيانگران نوشت سر و بزرگ روز آن ناک وحشت حوادث از ديگر قسمت حشر -5

 نياوکاران. پاداش
 قيامت وقوع تاريخ از کس هيچ که شده تايه حقيقت اين بر سوره اين در انجام سر -6

 است. نزديک که است مسلم اندازه همين ولي نيست باخبر
 بايد قيامت براک که اينست شده، يدتاک بدان سوره اين در که نقطه ترين وهوشدار مهمترين
 باور قيامت به که کسي اما و کنند. فعاليت و کار بايد دنيا اين در آن براک و گرفت آمادگي
جه نبايد او لجاجت و عناد به ندارد  و است عناد و تاذيب بر مبني او لجاجت چون کرد تو 
 که خداوند و باشد مي اک بيهوده کار او به دادن جواب است رسيده حالتي چنين به او وقتي

ه و پاک بيهوده کار دادن انجام از است داوران داورترين  .است منز 
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  النازعاتترجمه وتفسير سُورَة 
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
  ومهربان هبه نام خدای بخشايند
 

َِاتِ  ﴾١وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً﴿ ًِا﴿وَالنَّاشِِِِِ بْحًا﴿ ﴾٢نشَِِِِْ ابِحَاتِ سَِِِِ ابِِاَتِ ٣وَالسَِِِِّ ﴾ فاَلسَِِِِّ
ا﴿ ًِ بْ مُدَبِِّرَاتِ أمَْرًا﴿ ﴾٤سَِِِِِِِ اجِفَةُ﴿ ﴾٥فَالْ ادِفَةُ﴿٦يوْمَ ترَْجُفُ الرَّ هَا الرَّ قلُوُبٌ  ﴾٧﴾ تتَبَْعُ

ةٌ﴿ اَ وَاجِفَِِِِ ةٌ﴿ ﴾٨يوْمَئِِِِِ عَِِِِ اشِِِِِِِِ ا  َِِِِ ارََُِِِِ ا لمََرْدُودُونَ فيِ  ﴾٩أبَْصَِِِِِِِِِِ يِوُلوُنَ أئَِنَِِِِّ
ََا کُنَّا عِظَامًا نَِ رَةً﴿ ﴾١٠الْحَافِرَةِ﴿ رَةٌ﴿ ﴾١١أئَِ ةٌ َ اسِِِِِِِِ فَإِنَّمَا  ﴾١٢قَالوُا تِلْکَ إًَِا کَرَّ

رَةِ﴿ ﴾١٣َِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴿ َِ ا َُمْ باِلسَِِِِّ ََا  ََلْ أتاَکَ حَدِيثُ مُوسَِِِِ ﴿١٤فإَِ  ﴾١٥﴾  َْ إِ
ُِوًى﴿ َِدَّسِ  َِغَ ﴿﴾ ا١٦نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُ نَّهُ  بْ إلَِ  فِرْعَوْنَ إِ ََ لْ  ﴾١٧َْ ََ ُِلْ  فَ

کَ إلَِ  أنَْ تزََکَّ ﴿ کَ فَتَْ شَِِِِِِِ ﴿١٨لَِِِِ دِيِِِِکَ إلَِ  رَبِِِِِِّ أرََاهُ ا يِِِِةَ  ﴾١٩﴾ وَأََِِِِْ فَِِِِ
عَ ﴿ ﴾٢١فکََََّبَ وَعَصَِِ ﴿ ﴾٢٠الْکُبْرَى﴿ رَ فَناَدَى﴿ ﴾٢٢ثمَُّ أدَْبَرَ يسِِْ فَِاَلَ  ﴾٢٣فَحَشَِِ

نَا رَبُّکُمُ الأعْلَ  الَ ا ِ رَةِ وَالأولَ ﴿ ﴾٢٤ ﴿أَ ُ نکََِ ََهُ اللََّّ  َ َ لِکَ لَعِبْرَةً  ﴾٢٥فَأ ََ إنَِّ فِي 
ا﴿ ﴾٢٦لِمَنْ يْ شَِِِِِِِ ﴿ اََِِ اءُ بَنَِِ مَِِ ا أمَِ السَِِِِِِِّ دُّ َ لًِِِْ َِِِِِِِِ ا  ﴾٢٧أأَنَْتمُْ أشَ مْکَهَِِ رَفعََ سَِِِِِِِ
ا﴿ اََِِِ وَّ َِِِِِِِ ا﴿ ﴾٢٨فسَ اََِِِ حَِِِ ا وَأَْ رَضَ َُِِِِِِِ َِشَ لَيلَهَِِِ ََلِِِِ  ﴾٢٩وَأغَْ دَ  کَ وَالأرْضَ بَعِِِْ

ََا﴿ ََا﴿ ﴾٣٠دَحَا ََا وَمَرْعَا ََا﴿ ﴾٣١أَْ رَضَ مِنْهَا مَاءَ ا ﴾مَتاَعًا لکَُمْ ٣٢وَالْجِبَالَ أرَْسَِِِِِِِ
امِکُمْ﴿ ةُ الْکُبْرَى﴿ ﴾٣٣وَلأنْعَِِ امَِِّ اءَتِ الَِِِّ ََا جَِِ إِ ا  ﴾٣٤فَِِ انُ مَِِ ََکَّرُ اْنْسَِِِِِِِِِ يوْمَ يتَِِ
عَ ﴿ زَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرَى﴿٣٥سَِِِِِِِ ا  ﴾٣٦﴾ وَبرُِِّ أمََِِّ َِغَ ﴿فَِِ وَآثرََ الْحَيِِاةَ  ﴾٣٧مَنْ 
يا﴿ نْ مَأوَْى﴿ ﴾٣٨الدُّ َِي الْ هِ وَنَهَ  النَّفْسَ  ﴾٣٩فَإِنَّ الْجَحِيمَ  بِِّ امَ رَ َِ ا مَنْ َ افَ مَ وَأَمَّ

مَأوَْى﴿ ﴾٤٠عَنِ الْهَوَى﴿ َِي الْ ةَ  نَّ يانَ ٤١فَإِنَّ الْجَ عَةِ أَ ا نَکَ عَنِ السَِِِِِِِِّ ألَوُ ﴾ يسِِِِِِِِْ
ََا﴿ ا ََا﴿فِيمَ أنَْ  ﴾٤٢مُرْسَِِِِِِِ کْرَا َِ ََا﴿ ﴾٤٣تَ مِنْ  رُ  ﴾٤٤إلَِ  رَبِِّکَ مُنْتهََا َِ إِنَّمَا أنَْتَ مُنْ
ََا﴿ ََا﴿ ﴾٤٥مَنْ َْ شَا حَا َُ  ﴾٤٦کَأنََّهُمْ يوْمَ يرَوْنَهَا لَمْ يلْبَثوُا إِلا عَشِيةً أوَْ 

 ترجمه مؤجز سوره:
« ً  )کافران( را از اجساد شان بندگان ارواح كه فرشتگاني( )قسم به 1)« وَالنهازِعَاتِ غَرْقا

 .كشند(مي بيرون سخت با كشيدني
« ً ( )وقسم به فرشتگاني که جان )مؤمنان را( به آرامي و مهرباني 2« )وَالنهاشِطَاتِ نَشْطا

 .مي گيرند.(
« ً  (.شناكنان شناورند و قسم به فرشتگاني( )3« )وَالسهابحَِاتِ سَبْحا
ً فَالسهابِقَاتِ سَ » ( )وقسم به فرشتگاني که اراوح را شتابان به بهشت يا دوزخ مي 4« )بْقا

 برند(.
 .و قسم به فرشتگاني که همه امور را تدبير مي کنند(( )5« )فَالْمُدَب رَِاتِ امَْراً »
اجِفَةُ »  .(د.اک در ميگيردر آن روز زلزله ( )6« )يوْمَ ترَْجُفُ الره
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ادِفةَُ تتَبَْعهَُا » شود و زلزله نخستين( زلزله ( )سپس )نفخه دوم، درصور دميده مي7« )الره
گردند و رستاخيز و قيامت آغاز ميشود، ديگرک به دنبال خواهد داشت )كه مردگان زنده مي

 و جهان ابدک آغاز ميگردد(.
 (ميگردند.دلهائي در آن روز تپان و پريشان ( )8« )قلُوُبٌ يوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ »
 ( )و چشمانشان )آن گروه( فرو افتاده.(9« )ابَْصَارُهَا خَاشِعَةٌ »
گويند: آيا ما دوباره به زندگي بازگردانده ( )مي10« )يقوُلوُنَ ائَِنها لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِ ِ »
 .شويم؟(مي
اک خواهيم شد ن هاک پوسيده و فرسودهآيا وقتي كه استخوا( )11« )ائَِذَا كُنها عِظَاماً نهخِرَ ً »

 ؟(.)به زندگي بازگردانده ميشويم
 گاه آن بازگشتي زيانبار است(.گويند: آن( )مي12« )قَالوُا تِلْكَ إِذاً كَره ٌ خَاسِرَ ٌ »
 .(ت.تنها يک بانگ بلند اس ( )پس آن13« )فَإنِهمَا هِي زَجْرَ ٌ وَاحِدَ ٌ »
شكل نيست( تنها صدائي )از صور( برميخيزد و بازگشت انجام )بازگشت آنان چندان م)

 .(ميپذيرد.
 .(.( )پس آنگاه آنان بر زمين هموار ميآيند14« )فَإذَِا هُم بِالسهاهِرَ ِ »
 .(؟آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است( )15« )هَلْ اتاَكَ حَدِيثُ مُوسَى»
بدان گاه كه پروردگارش او را در زمين مقد س ( )16« )الْمُقَدهسِ طُوًىإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ »

 .(طُوک صدا زد.
( )بدو گفت:( برو به سوک فرعون كه سركشي و طغيان 17) «اذْهَبْ إِلىَ فرِْعَوْنَ إنِههُ طَغَى»

 .(كرده است.
)از آنچه در آن هستي(، رها و پاك بگو: آيا ميل دارک ( )18« )فَقلُْ هَل لهكَ إِلىَ انَ تزََكهى»

 .(؟ گردک
)و تو را به سوک پروردگارت راه نمايم تا تو بيمناک ( 19« )وَاهَْدِيكَ إِلىَ رَب ِكَ فَتخَْشَى»

 .گردک.(
 .( )و )موسي( معجز ه بزرگ را به او نشان داد(20« )فَأرََاهُ الْْيةَ الْكُبْرَى»
 (.اه دروغ انگاشت و سرپيچي کرد( )آنگ21« )فكََذهبَ وَعَصَى»
سپس پشت كرد و رفت و )براک مبارزه با موسي( به سعي و ( )22« )ثمُه ادَْبرََ يسْعىَ»

 (تلاش پرداخت.
 (آن گاه )جادوگران را( گرد آورد و )مردمان را( دعوت كرد.( )23« )فحََشَرَ فنََادَى»
 .(و گفت: من والاترين معبود شما هستم!) (24« )فَقَالَ انََا رَبُّكُمُ الْْعَْلَى»
ُ نَكَالَ الْْخِرَ ِ وَالْْوُلىَ»  خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد(. ( )25« )فَأخََذَهُ اللَّه
( )در اين )داستان موسي و فرعون، درس( عبرت 26« )إِنه فيِ ذَلِكَ لَعِبْرَ ً ل ِمَن يخْشَى»

 .(كه )از خدا( بترسد. بزرگي است براک كسي
تر است يا آفرينش آسمان که ( )آيا قريش شما سخت27« )ااَنَتمُْ اشََدُّ خَلْقاً امَِ السهمَاء بنََاهَا»

 .است؟( خداوند آنرا ساخته
اهَا»  را برافراشته و آنرا به سامان ساخت(.( )بلندک آن28« )رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوه
 را تاريک کرد و روز آنرا روشن نمود.(( )و شب آن29« )وَاخَْرَجَ ضُحَاهَاوَاغَْطَشَ ليَلهََا »
و پس از آن، زمين را غلتاند و )به شكل بيضي در ( )30« )وَالْْرَْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَ حَاهَا»

 آورد و( گستراند.
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 .(يدار كرد.آب آن را و چراگاه آن را پد( )31« )اخَْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا»
 .(و كوهها را محكم و استوار كرد.( )32« )وَالْجِبَالَ ارَْسَاهَا»
ً لهكُمْ وَلِْنَْعَامِكُمْ » براک استفاده شما و چهار پايان شما )همه اينها را سر و ( )33« )مَتاَعا

 ايم(.سامان داده و سرگشته وفرمانبردار كرده
ةُ الْ »  هنگامي كه بزرگترين حادثه )و بلاک سخت طاقت( )34« )كُبْرَىفَإذَِا جَاءتِ الطهامه

 .(رسد.فرساک قيامت( فرا مي
نسَانُ مَا سَعىَ»  آورد(.که انسان تلاش خود را به ياد مي)روزک( 35« )يوْمَ يتذََكهرُ الِْْ
زَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرَى» و نمايان  و دوزخ براک هر فرد بينائي آشاار»( 36« )وَبرُ ِ

 «.ميگردد
ا مَن طَغَى» ا آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد.( )37« )فَأمَه  (ام 
 است(.)و زندگي دنيا را ترجيح داده( 38« )وَآثرََ الْحَيا َ الدُّنْيا»
 ( )بداند که( دوزخ جاک )او( است(.39« )فَإنِه الْجَحِيمَ هِي الْمَأوَْى»
ا مَنْ » که از ايستادن در ( )و اما کسي40« )خَافَ مَقَامَ رَب ِهِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَىوَامَه

 .حضور پروردگارش بيمناک بوده است. و نفس را از هوک و هوس باز داشته باشد.(
 .(قطعاً بهشت جايگاه )او( است.( )41« )فَإنِه الْجَنهةَ هِي الْمَأوَْى»
از تو درباره قيامت ميپرسند كه در چه زماني ( )42« )السهاعَةِ ايَانَ مُرْسَاهَا يسْألَوُنَكَ عَنِ »

 .(واقع ميشود ؟
 آن؟(. از خبر چه را )تو (43« )فيِمَ انَتَ مِن ذِكْرَاهَا»
  .است( پروردگارت با قيامت وقوع زمان از )آگاهي (44) «مُنتهََاهَا رَب ِكَ  إِلىَ»
 آن از که هستي کسي دهند بيم تنها )تو (45« )مُنذِرُ مَن يخْشَاهَاإنِهمَا انَتَ »
 .ميترسد.( )قيامت( 
 که انگار بينند،مي راآن که)روزک (46) «ضُحَاهَا اوَْ  عَشِيةً  إلِاه  يلْبَثوُا لَمْ  يرَوْنهََا يوْمَ  كَأنَههُمْ »

 اند(.نارده درنگ روزک يا شبي جز آنان

 :نازعات  تفسير سوره
 خوانندگان گرامی !

ها برای اثبات قسم های  پياپی الله متعال  به آفريده( در باره  14الی  1آيات متبرکه )
 .زنده شدن در آخرت و احوال مشر كان و ابطال اناارشان ، بحث بعمل آورده است 

ً  وَالنَّازِعَاتِ »  :(1) «غَرْقا
 كشند(مي بيرون سخت كشيدني با اجسادشان از را بندگان ارواح كه فرشتگاني به )قسم 

 ميكشند. بيرون سختي به را ارواح كه كساني به قسم هم ويا
 نَاشِطَات، )نَازِعَات، پنجگانه کلمه براک كشندگان. بيرون بركنندگان. «:عاتالنَّازِ »

 ستارگان فرشتگان، جمله: از کبير( )تفسير است. رفته باار مُدَبِ رَات( سَابِقَات، سَابحَِات،
 آميزه گاهي و مردمان، قلوب جهادگران، و غازيان مردگان، ارواح مجاهدان، انپاس آسمان،

ا اينها. از اک  اين در نظريه، بهترين ند.ا فرشتگان و ستارگان طرفدار مفس ران اغلب ام 
 نور(. )تفسير است. نظرات همه چكيده گردآورنده كه است المنتخب تفسير نظريه بابت
باشد؛ نزع يعنی کندن چيزی از چيز ی نزع میجمع نازعه است و از ماده« نازعات »

اند و پيوند محامی دارند، ديگر و يا از جايی با شدت. وقتی دو يا چند چيز به هم چسبيده
. و منظور از آن گروهی از شان مستلزم به کار بردن نيروی زيادی استجدا کردن
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يعنی خارج ساختن روح از کالبد؛ و اين به خارج « نزع»ملائک است؛ و به تعبيری 
گويند در ساختن او از چاه تشبيه شده است بنابراين به کسی که در حالت احتضار باشد می

 حالت نزع روح است.
کشد و صدا رون میای که روح را از بدن کافران به شدت و سختی بيالنازعات: فرشته

[ حام آلبانی: صحيح ، اخْرُجِي 4262ابن ماجه: «]اخْرُجِي ايَهتهَُا النهفْسُ الْخَبِيثةَُ »زند: می
هِ  ای نفس بدجنس که »[ حام آلبانی: صحيح ،3014صحيح ابن حبان: «)إِلىَ غَضِبِ اللهـ

انسان ا در روح و اين ند« سوی عذاب و خشم الله حرکت کندر بدن انسان بد هستی به 
های خبيث و آمدن روح انسانآوردن خار از پنبه، بيرونشود و مانند بيرونبد پخش می

شان، سخت است و فرشتگان، اين کار را با سختی و شدت انجام بدکار هم از جسم
 کند و اين ملائک، نازعات نام دارند.دهند؛ زيرا روح فرار میمی
« ً  كمال. و تمام به آميز.اغراق گونه به «:غَرْقا

َِاتِ » ً  وَالنَّاشِ  : (2) «نشَِْا
 قرارگاه از را اشياء بدان كه است شده داده بدانها )نيروئي كه چيزهائي همه به )قسم
 كشند!مي بيرون استادانه و چابكانه خود(

َِاتِ »  انجام به چابكانه و استادانه ولي ، آرام و آهسته را كارها كه آنهائي «:النَّاشِ
 فرشتگاني هستند که با قدرت و نشاط جان ها را ميستانند. نور(  )تفسير ميرسانند.

گويند: گيرند و میيا ناشطات: فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و آرامش می
هِ  ي ِبَةُ اخْرُجِي ايَهتهَُا النهفْسُ الطه » ، اخْرُجِي إِلىَ رِضْوَانِ اللهـ

ای نفس پاک که در بدن «:» 
[ حام آلبانی: 4262)ابن ماجه:  «.انسان مومن هستی، به سوی بهشت الله حرکت کن

براک ارواح « نشط»و يا  ( [ حام سند: صحيح339الزهد هناد بن سری كوفی: ، صحيح
 براک ارواح کافران است.« نزع»مومنان و 

فرشتگانياه روح مؤمنان را ه مفسير تفسير کابلی درتفسير آيه مبارکه می نويسد : قسم ب
شوق عالم قدس چنان به نشاط پرواز مياند ه از قيد جسم رها کنند در آن حال روح آنها ب

که اسير از قيد رها شود اما روح بدکاران از اين شادی بی بهره می باشد و فرشتگان 
  .ند فراموش نبايد کرد که اين درباره روح است نه جسمآنرا کشان کشان ميبر

« ً  :( 3« )وَالسَّابِحَاتِ سَبْحا
يعني قسم به  «.به فرشتگانی که ]به امرِ الله، از آسمان به سوی زمين[ شناورندوقسم )

همه چيزهائي كه )سرعتي بدانها داده شده است كه در پرتو آن، وظائف خود را هر چه 
 دهند!زودتر( به شال ساده و آسان انجام مي

تِ » بحََِّٰ دهند. مفسران  در مورد اين کلمه فرشتگانی که حرف الله را گوش می: «وَٱلسهَّٰ
 نگاشته اند :را نظريات وتفاسير ذيل 

 ی که گوش به امر و فرمان الله متعال هستند.فرشتگان ـ 
 ـ  فرشتگانی که هميشه در تسبيح و ذکر الله هستند.

 عليهم السلام . کنند: جبرئيلـ فرشتگانی که وحی را نازل می

« ً  :( 4« )فاَلسَّابِِاَتِ سَبِْا
)وقسم به فرشتگاني که براک انجام امر الهي از ديگر فرشتگاني پيشي مي گيرند. نيز از 

شيطان ها پيشي مي گيرند تا وحي خداوند را به پيامبرانش برسانند و شيطان ها نتوانند آن 
 را بدزدند.
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تِ »بصورت کل مفسران در مورد کلمۀ  ََِّٰ بِ
 سه نظر دارند: «ٱلسََّّٰ

رسانند تا دست شياطين به آن ی را گرفته و به پيامبران میفرشتگانی که سريع وح ـ 1
ها در انتظارند که اين محتوای وحی را به نرسد و آن را ندُزدند؛ زيرا شياطين در آسمان

تر وحی را به پيامبران رسانده و اجَنه و جادوگران برسانند؛ پس سابقات بايد هرچه سريع
 را نداشته باشند.دزديدن و دستبرد زدن به آن ها بدهند تا شياطين فرصت و مجال به آن

 کنند.ـ فرشتگانی که سريع روح مؤمن را بعد از مرگ به بهشت منتقل می 2
کنند و از ديگر فرشتگان ـ فرشتگانی که سريع امر الله را گوش داده و اطاعت می 3

 گيرند.پيشی می

 :( 5« )فاَلْمُدَبِِّرَاتِ أمَْراً »
فرشتگاني که خداوند آن ها را براک تدبير بسيارک از کارها در جهان بالا و و قسم به )

پائين از قبيل باران و روئيدن گياهان و وزيدن بادها و اداره درياها و حيوانات و بهشت و 
نم و غيره مقرر داشته است.  جه 

ر راجح الله به پنچ چيز قسم  ياد کرد: نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات و مدبرات؛ نظ
باشند و جايز است که منظور اين است که منظور از هر نوع، گروهی از فرشتگان می

ندارد؛ زيرا منظور اين است که بدانيم الله متعال به  شاالیإغير فرشتگان هم باشد و 
 ً ثابت است، حق است و  بعضی از مخلوقاتش سوگند ياد کرده که زنده شدن و معاد قطعا

لتَبُۡعَثنُه »در آن پنج مورد حذف است و تقدير آن عبارت است از: مسَ قَ واقعيت دارد، جواب 
ِ يَسِير   لِكَ عَلىَ ٱللَّه قطعاً زنده خواهيد شد و به آنچه »(: 7التغابن: «)ثمُه لتَنَُبهؤُنه بِمَا عَمِلۡتمُۡۚۡ وَذََّٰ

خواهد به ها میو با اين قسم. «شويد. و اين بر الله آسان استايد باخبر میانجام داده
تواند ما را بندگانش بفهماند که با خلقِ اين همه فرشته قادر به انجام هر کاری هست و می

 دوباره زنده کند و از قبر بيرون آورده و برانگيزد.
فرشتگانی که ارواح «: ناشطات»ستانند؛ فرشتگانی که ارواح کافران را می«: نازعات»

فرشتگانی که ارواح مؤمنان را به «: سابحات» ستانند؛مؤمنان را با نرمی و آسانی می
فرشتگانی که به آوردن وحی به سوی پيامبران از «: سابقات» برند.ملاوت اعلی می
فرشتگانی که تدبير آنچه به آنان سپرده شده از قبيل «: مدبرات»گيرند. شياطين سبقت می

 دهند.قبض ارواح، انزال باران و ارسال باد و ... را انجام می

اجِفةَُ »  :(6« )يوْمَ ترَْجُفُ الرَّ
( در آن روزک كه و آن روز، روز قيامت است.اک درميگيرد.( ) در آن روز زلزله) 

ل، در صور دميده مي گردد و گيرد )و دنيا خراب مي اک در ميشود و ( زلزله )نفخه او 
 ميرند(.همگان مي

اجِفةَُ » و اين همان « کوبدلرزانده و درهم میصدايی سهمگين که همه چيز را : »«ٱلرَّ
 ميرند.دمد و همه میی اول است که اسرافيل در صور مینفخه

شود و تمام جهان دميده می -راجفه-ی اول و اين مراحل بعث و جزا، در روزی که نفخه
ی دوم به آيد و هرآنچه در آن است، فنا و نابود خواهد شد از آن پس نفخهبه لرزه درمی

ی ميان اين دو نفخه شوند. فاصلهشود که همه از قبرها زنده میدميده می« رادفه»نام 
اند، چهل سال الله صلی الله عليه وسلم  در حديث صحيح بيان داشته گونه که رسولهمان
 است.
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ادِفةَُ »   : (7« )تتَبَْعهَُا الرَّ
يگرک به دنبال شود و زلزله نخستين( زلزله د)سپس( نفخه دوم، در صور دميده مي

شود، و جهان ابدک گردند و رستاخيز و قيامت آغاز ميخواهد داشت )كه مردگان زنده مي
 گردد(.آغاز مي

ى اول و دوم. در است: راجفه و رادفه عبارتند از دو نفخه )رض( فرموده ابن عباس 
ها به فرمان ى دوم تمام مردهميرند، و در نفخهمى الله ى اول تمام جانداران به فرمان نفخه
 ( ..١٩/١٩٣قرطبى  ند.)تفسير شوزنده مى الله

حالت و شدايدى را يادآور شده است که در آيات متبرکه ذيل بعد از آن 
 شوند:کنندگان با آن مواجه مىتاذيب

اَ وَاجِفةٌَ »  :( 8« )قلُوُبٌ يوْمَئِ
 وحشت آن چه مي بينند و مي شنوند ترسان مي شوند.(دل هاک در آن روز از سختي و )
ها را های تمامی انسانو دليل کثرت، اين است که قلب« هاجمع قلب، قلب: »«قلُوُب  »

 شود. شامل می
کلمه )دل هايی( از آن جهت به کار رفته است که از روی قرآن کريم تنها کافران، 

و مؤمنان صالح از هراس آن روز در فاجران و منافقان مضطرب و هراسان خواهند شد 
دلهره ای بزرگ »امان خواهند بود. در سوره ی انبياء درباره ی آنان فرموده شده است: 

آنان را غمگين نمی کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند که اين همان روزی است که 
 ( 103به شما وعده می دادند.( )انبياء: 

 خوف وترس  بر اثر مشاهده هستند که و لرزانی ان، نگرهای مضطربدل«: واجفه»
کردهای ی کار و پيامدها و عملواينهم ازنتيجهشوند.می هراسان سخت روز قيامت

 .ترسند. اين هم شيپور سوم استشان میدنيايی

ََا َ اشِعةٌَ »  :( 9« )أبَْصَارُ
)چشمان آن هافرو افتاده و ترس دل هايشان را فرا گرفته و وحشت دل هايشان را از بين 

 برده و تأسف و حسرت بر آن ها مستولي و چيره گشته است.
رُهَا»  ديدگان و چشمان آنان از ترس، شرمنده و افتاده است.: «ابَۡصََّٰ
شِعَة  »  ذليل.: «خََّٰ

تفاده کرد؟ زيرا کافران در دنيا از الله خشوع چرا الله به جای کلمۀ ذليل از کلمۀ خشوع اس
 کردند ولی در آخرت به خشوع خواهند افتاد.نداشتند و پروردگار را عبادت نمی

ها؟ قطعاً چشمان اهل ايمان نيستند. چشم کسانی ها پر از ذلت و فرو افتاده، کدام چشمچشم
قيامت و محاسبه ايمان اند. چشم کسانی که به روز است که مؤمن به اين روز نبوده

های ما گفتند: وقتی که ما مرديم و استخواناند که در دنيا میها همان کسانینداشتند. اين
 گرديم؟شويم و برمیپوسيده شد، آيا دوباره زنده می

 :( 10« )يِوُلوُنَ أئَِنَّا لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِةِ »
آيا پس از مرگ به آفرينش شويم؟(. ردانده ميگويند: آيا ما دوباره به زندگي بازگ)مي

نخستين باز مي گرديم؟! اين استفهام، اناارک است که مشتمل بر غايت تعجب است. يعني 
آن ها زنده شدن پس از مرگ را اناار کردند. سپس آن را بيشتر بعيد دانسته .کافران در 

 دنيا به صورت تاذيب مي گويند:
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 شويد، منارانه و شگفتبه آنها گفته شود: شما زنده مى وقتىمفسر قرطبی فرموده است :
 گرديم و مانند قبل از مرگ زنده مىگويند: آيا بعد از مرگ به حالت اول برمىزده مى

 .برگشت گويند: )رجع فلان فى حافرته( يعنى از همانجا که آمده بودشويم؟ عرب مى
 (..١٩/١٩۴  قرطبی )تفسير

ی حفر نامی برای اول هر چيزی است. از ماده«حافره»قبر، گور. حفره، : «ٱلۡحَافرَِ ِ »
است. حفره به معنی ماان گود و عميق است. معنی حفر يعنی خاکی که از جايی خارج 

 شود .ی بيرون آمدن خاک، آن جا گود میشود و در نتيجهمی

ََا كُنَّا عِظَاماً نَِّ رَةً »  :( 11« )أئَِ
آيا وقتي که تبديل به استخوان هاک پوسيده و از هم پاشيده اک شديم باز به زندگي اولی )

 آنان بهگويند که می)بعيد دانستن ( استبعاد  از روی را هنگامی سخن بر مي گرديم؟ اين
 هکشويد. يعنی: آيا بعد از آنمی و از نو زنده شده برانگيخته شود: شما بعد از مرگ گفته

و بعد از  شده برگردانده اول حال به ، مجدداً قرار بگيريم قبرهايمان  (ودالدرچُقرُی و)گ
حتی گروهی از آنان روزی با يک تاه  محدثين می نويسند:؟! شويممی زنده مرگ

را پودر رفتند و با فشار آن  صلی الله عليه وسلم  استخوان کهنه و پوسيده پيش پيامبر
های پوسيده کردند و گفتند: آيا وقتی ما به اين استخوان پوف بر صورت مبارکش کرده و 

و کهنه تبديل شديم ممان است دوباره زنده شويم؟ چنين چيزی غير ممان است. اين 
پنداشتند بنابراين منار بعث گفتار آنان بيانگر اين است که وقوع قيامت و معاد را بعيد می

 و روز جزا شدند.

ةٌ َ اسِرَةٌ  قاَلوُا»  :( 12« )تلِْكَ إَِاً كَرَّ
)تمسخركنان( ميگفتند: اين )بازگشت به  گاه آن بازگشتي زيانبار است(.گويند: آن)مي

بخشي پذير گردد( در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان زندگي دوباره، اگر انجام 
 ممكن نيست(.خواهد بود! )و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم كرد، و چنين كارک 

آن ها بعيد مي دانند که خداوند آنان را پس از مرگ و بعد از آن که به استخوان هاک 
پوسيده تبديل گشتند دوباره زنده گرداند. چون آنان نسبت به قدرت و توانايي خداوند جاهل 

 بودند و در حق او جسارت مي کردند.
 است مي فرمايد:خداوند در بيان اين که زنده کردن مردگان برايش آسان 

َِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ »  :( 13« )فإَِنَّمَا 
بازگشت آنان چندان مشكل نيست( تنها صدائي )از  ( ).تنها يک بانگ بلند است )پس آن

 صور( بر ميخيزد و بازگشت انجام ميپذيرد(.
واقعيت اين است که دميدن بار دوم يک آوازی بيش نيست و با انجام آن بر ما زحمتی 

شود. بلی ! زمانياه  در صور دميده شود، آنان را مانند آفرينش نخست به رونما نمی
 سازيم.گردانيم و همچنان که بميرانيم زنده میزندگی باز می

 به معنی راندن کسی با صدای رسا از جايی.«: زجر» 

رَةِ » َِ َُم باِلسَّا ََا   :( 14« )فإَِ
ناگهان همگان )به پا ميخيزند و( در دشت )آيند.( گاه آنان بر زمين هموار مي)پس آن

 (شوند.وسيع و بزرگ و سفيد محشر آماده مي
به فرشتگان و کارهايشان که نشانگر کمال فرمانبردارک با عظمت در اين جا پروردگار 
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خورده است. احتمال آن ها از خدا و شتاب آنان در اجراک دستور او مي باشد، سوگند 
دارد که آنچه براک اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشد. و 
احتمالاً آنچه براک اثبات قيامت بيان شده است. و احتمالاً آنچه براک اثبات آن سوگند 
خورده شده و آنچه به آن سوگند ياد شده است ياي هستند و خداوند به فرشتگان قسم 

تا وجود آن ها ثابت گردد. چون اعتقاد به وجود فرشتگان ياي از ارکان شش گانه خورده 
 ايمان است.

نيز پرداختن به کارهايشان متض من جزا و پاداشي است که به هنگام مرگ و قبل و بعد از 
 آن بر عهده فرشتگاني است.

وز در حال شود و عمدتاً زمينی که پيوسته و شب و ربه سطح زمين گفته می«: ساهره »
روياندن گياه باشد. مانند اين که استراحت و خواب نداشته باشد.  ساهره هم يای از 

ها در آن برای محاسبه شود و انسانهای صحرای قيامت است که حاضر و آماده مینام
 کشند.صف می

 خوانندگان گرامی !
عليه  ياد آوری مختصری ازقصه وداستان  موسی(  26الی  15در آيات متبرکه )

 والسلام  با فرعون ، بعمل آمده است :
 :(15« )ََلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُوسَ » 
آيا خبر موسي به تو رسيده است؟ اين سوال از امر بزرگي است که به وقوع پيوسته  

  است. يعني آيا خبر او به تو رسيده است؟
ريشخند گرفتن آن، در بايد يادآور شد که : اناار آخرت و قيامت توسط کافران ماه و به 

اصل رد کردن يک فلسفه نبود، بلاه تاذيب پيامبر خدا بود و توطئه هايی که آنان عليه 
محمد صلی الله عليه وسلم انجام می دادند، توطئه عليه يک انسان  عادی نبود، بلاه برای 

 آسيب رساندن به دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم  بود.
 و دلجويی قصد تسليتصلی الله عليه وسلم  به  اکرم رسول ایبراست  آيه خطابی اين

عليه السلام  با  موسی داستان که پيامبر! بدان . يعنی: ایقومشان در برابر تاذيب ايشان
 با تاذيب فرعون بود زيرا او نيز در دعوت گونهنيز همين وی و قوم سرکش فرعون
کفار  برای است تهديدی آيه اين کهگرديد. چنان فراوانیهای سختی رو شد و متحملروبه
از  ـ که وی و کسان فرعون مانند سرانجام دهند، سرانجامی خود ادامه تاذيب اگر به که
 سبحان خواهد بود و خدای اند ـ در انتظارشانتر بودهبسيار نيرومندتر و با شوکت آنان
 سرنوشتی را نيز به گردانيد، آنان جهانيان برای را عبرتی قومش و فرعون کهچنان

 همانند روبرو خواهد کرد.
ُِوًى» َْ ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلْوَادِ الْمَُِدَّسِ   :(16« )إِ
طُوک صدا  )پاک ( در زمين مقد س)موسی عليه السلام (رازمانيكه پروردگارش او را )

که خداوند در آن جا با موسي سخن گفت و واقع در کوه سينا است  وادی : « طوک» (زد.
با اعطاک رسالت بر او منت گذارد و او را به همراه وحي مبعوث کرد و برگزيد. پس به 

 او فرمود:
َِغَ » ََبْ إلَِ  فِرْعَوْنَ إنَِّهُ  َْ  :(17) «ا

و و با ( يعني بر)بدو گفت:( برو به سوک فرعون كه سركشي و طغيان كرده است.
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گو، او را از سرکشي و طغيان و شرک ورزيدن و نافرماني بسخناني نرم و مهربانانه 
 شايد او پند پذيرد يا بترسد.« لهعَلههُ يتذََکَرُ اوَ يخشَي»بازدار. 

 « اختاتون»پادشاه مصر؛ اولين پادشاهی که لقب فرعون رابه خود داد : «فِرۡعَوۡنَ »
 رانام داشت که خود « رامسس دوم»عليه السلام  زمان موسی داشت وفرعوننام 

 .«٢٤  انََا۠ رَبُّكُمُ ٱلْۡعَۡلىََّٰ »گفت:من والاترين معبود شما هستم:ومی معبودمی دانست 
 و بعدها اين کلمه برای نسبت « خانه يا قصر خيلی بزرگ، منطقۀ قصر»يعنی:  فرعون:

 عليه السلام  به پادشاهان مصر،  بزرگی و پادشاهی به اشخاص داده شد.در زمان يوسف
 عليه السلام  پادشاه رامسس دوم، معروف به فرعون و  گفتند و در زمان موسیملک می

 طلب بود.انسانی ظالم و جاه
 ها نام خود را ضرب زد و همه چيز را تحت تصرف و ملک خود وی بر روی تمام ساه

 ار داد.قر
 گروه تشکيل شده بودند: 2مردم مصر در آن زمان از 

 ها: پادشاهان )فرعونيان( و ثروتمندان مصر.قبِطی ـ 1
  عليه السلام  ی يعقوب نبیاسرائيل:مردم عادی وفقير مصر که از ذريهبنی ـ 2

 جا ساکن و منتشر اش به مصر در آنو خانوادهعليه السلام  بعد از آمدن يوسفبودند و 
 شدند.

ََل لَّكَ إلَِ  أنَ تزََكَّ »  :( 18« )فَِلُْ 
پس به او بگو: آيا مي خواهي به خصلتي ،  رسيدی فرعون پيشکه يعنی: بعد ازآن

پسنديده و زيبا که خردمندان در به دست آوردن آن از ياديگر پيشي مي گيرند روک 
؟ و آن اين است که خود را پاکيزه گرداني و خويشتن را ازآلودگي کفر و طغيان  بياورک

 پاک کني و به سوک ايمان و عمل صالح بيرون بيايي؟!  
فرمايد که با آموزد و میپس بگو؛ الله در اين آيات، شيوۀ دعوتگری را به ما می«: فَقلُۡ »

 بدين تر تيب موسی عليه السلام  ر کرد.ها نيز بايد با آرامی و با اخلاق رفتابدترين انسان
 درآيد. و ملايمت از در نرمشبا فرعون  نخست مأمور گرديد تا درقدم 

دِيكَ إلَِ  رَبِّكَِ فتََْ شَ » َْ  (19« )وَأَ
)و تو را به سوى معرفت و شناخت و اطاعت خدا راهنمايى کنم،  و عوامل رضايت و  

پس چون راه راست را بشناسي از پروردگارت « فتَخَْشَى»خشم الله را برايت بيان نمايم؟! 
 بيمناک خواهي شد. 

مفسر زمخشرى فرموده است : ترس را از اين جهت ذکر کرده است که ملاک امر و 
 خيزد.فرمان است. هر کس از الله  بترسد هر خيرى از او مى

طور که انسان مانو خطابش را با استفهامى که به معنى پيشنهاد است، آغاز کرده است. ه
خواهى نزد ما به مانی ؟ و به تعقيب  آن گفتارى نرم و گويد: مگر نمىبه مهمانش مى

آميز را آورده است. تا او را با مهربانى بخواند و دعوت کند و با مدارا او را از محبت
فَقوُلا »سوره طه ( آمده است :  44گردناشى و طغيان بيرون آورد. طورياه  در) آيه :

پس به نرمى با او سخن بگوييد، شايد متذك ر «.)44» هُ قوَْلًا ليَِ ناً لعََلههُ يَتذََكهرُ اوَْ يخَْشىلَ 
اما فرعون از پذيرفتن آنچه موسي او را به سوک آن فرا خواند  .شود، يا )از الله ( بترسد

 امتناع ورزيد.
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 :(20« )فأَرََاهُ اْ يةَ الْكُبْرَى»
در کلام قسمتى حذف شده است. يعنى )و )موسي( معجز  بزرگ را به او نشان داد.(  

از ايمان امتناع ورزيد، اوموسى نزد او رفت و او را خواند و با او بحث کرد، وقتى 
را به او ارائه داد که عبارت بود از تبديل عصا به  ]دال بر رسالت خود[ ى بزرگمعجزه

يعنى علامت کبرى را که معجزه فرموده است :قرطبى مفسرکرد. مارى که حرکت مى
 بود به او ارائه داد.

 ..(١٩/٢٠٢معجزه عبارت بود از عصا.)تفسير قرطبى  فرموده : )رض( ابن عباس 
 ی بزرگ:معجزه :«ٱلۡأيٓةََ ٱلۡكُبۡرَىَّٰ »
 عصا به مار تبديل شد.ـ  1
 سفيد و نورانی شد. عليه السلام  يد بيضاء: دست موسیـ 2
اش مطابق با شرايط آن سحر و جادو رايج بود و او معجزهعليه السلام  زمان موسی در

صلی  علم طب و در زمان رسول اللهعليه السلام  طور که درزمان عيسیدوران بود همان
 سخنوری و کلام امری مهم و رايج بود. الله عليه وسلم 

 :( 21« )فَكَََّبَ وَعَصَ »
ت گاه دروغ انگاشت و سرپيچي کرد.( ))آن ا فرعون، موسي را دروغگو ناميد و )نبو  ام 

وبعد ازظهور او را نپذيرفت، وازچيزک كه از جانب الله  با خود آورده بود( يعنی 
 ى آشاار از فرمان خدا سرپيچى نمود.معجزه

سرکشی و طغيان. اين يعنی تاذيب عملی: اعلام «: وَعَصَىَّٰ » تاذيب زبانی ،: «فكََذهبَ »
اولين انحراف فرعون است. تاذيب کرد. چيزهای واضح و روشن را اناار کرد و 

 عصيان ورزيد و نافرمانی کرد. بيشتر از اين هم پا را فراتر گذاشت.

 (:22« )ثمَُّ أدَْبَرَ يسْعَ »

 (سپس پشت كرد و رفت و )براک مبارزه با موسي( به سعي و تلاش پرداخت.)
عليه السلام باز داشت و با ظلم وتعدی ، کشتن و برده ساختن  را از پيروی موسیمردم 

 مردم در روی زمين دست به فساد زد.
کردن، فار کردن به سعی«: يَسۡعَىَّٰ »به ايمان پشت کرد و ايمان نياورد. : «ثمُه ادَۡبرََ »

تا نگذارد عليه السلام . فرعون  با تمام توانِ خود کوشش و تلاش کرد  شاست موسی
 دعوت موسی به جايی برسد.

فرعون به مردم عوام گفت: من پروردگارم، اما حقيقت اين دو نام )من بايد يادآور شد که :
گاه از کرد، هيچفهميد؛ زيرا اگر حقيقت پروردگاری را درک میو پروردگار( را نمی

 شد.يوانی نمیفهميد، مقيد به جسم و جان حرا می« من»ترسيد و اگر حقيقت خلق نمی

 :(23« )فَحَشَرَ فَناَدَى»
حضور  را برای يا مردم (آن گاه )جادوگران را( گرد آورد و )مردمان را( دعوت كرد.)

 وسيلهيا به خودش« پس»کنند  دهد، مشاهدهمی روی را که گرد آورد تا آنچه در صحنه
 .جمع در آن« ندا در داد» ایمنادی

 اسرائيل، سربازان، ساحران(.ها و مردم بنیمه را جمع کرد )قبطیه«: فحََشَرَ »

  : (24« )فَِاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلَ »
من پروردگار برتر شما » )فرعون لشاريانش را جمع کرد و ندا زد و به آن ها گفت:
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وی  اين کار را برای ايجاد ترس و وحشت در  «.و بالاتر از من خدايى نيست. هستم
پس مردم سخن او را باور کردند و به باطل او اقرار نمودند زيرا عقل  مردم انجام داد.

 آن ها را به بازيچه گرفته بود.(

ُ نَكَالَ اْ ِ رَةِ وَالْأوُلَ » ََهُ اللََّّ  :(25« )فأَََ 
و دنيا ]با غرق کردن در دريا[ گرفتار  ترين عذاب[پس الله او را به عذاب آخرت ]شديد»

 .«کرد
« ُ ََهُ ٱللَّّ  «الله انتقامی از او گرفت تا عبرت ديگران شود و ظالمان توبه کنند.: »«فأَََ 
 آخرت: «ٱلۡأِٓ رَةِ »
 دنيا :«ٱلۡأوُلَ َّٰٓ »

و به عذاب اولی  «انََا۠ رَبُّكُمُ ٱلْۡعَۡلىََّٰ »الله فرعون را به عذاب آخرت هنگامی که گفت: 
هٍ غَيۡرِک»هنگامی که گفت: نۡ إِلََّٰ معبودی جز خود ( »38القصص: «)مَا عَلِمۡتُ لكَُم م ِ

 گرفتار کرد.  «شناسمبرايتان نمی

ََلِكَ لَعِبْرَةً لِِّمَن يْ شَ »  :( 26« )إنَِّ فِي 
)بي گمان در اين )داستان موسي و فرعون، درس( عبرت بزرگي است براک كسي كه 

 ()از الله( بترسد.
بعد از اين که پروردگار به نقل از داستان حضرت موسي و فرعون پرداخت و آنرا ياد 

به مساله  آور شد، بمثابه يك درس عبرت براى همه طغيانگران و تكذيب كنندگان بار ديگر
 انتهاى حق را در جهان هستى بههائى از قدرت بى گردد و نمونه  معاد و رستاخيز بر مى

پايانش را بر هائى از نعمت هاى بى  كند و گوشهعنوان يك دليل براک امكان معاد بيان مى 
 د.شكرگزارى را كه سرچشمه معرفة الله است در آنها برانگيز دهد تا حسانسانها شرح مى 

فرمايد آيا آفرينش نخست منكران معاد را مخاطب ساخته و ضمن يك استفهام توبيخى مى 
زندگى پس از مرگ( مشكلتر است يا آفرينش اين آسمان با عظمت كه  بازگشت بهشما )و 

  خداوند بنا نهاده است.

ََا»  :(27« )أأَنَتمُْ أشََدُّ َ لِْاً أمَِ السَّمَاء بَناَ
)اک منكرانِ معاد!( آيا آفرينش )مجد د پس از مرگ( شما سختتر است يا آفرينش آسمان كه 

ظمت سرسام آور و نظم و نظام شگفت، بالاک سرتان همچون خدا آن را )با اين همه ع
 ؟كاخي( بنا نهاده است

 آنها را به امرى متوجه کرده است که با چشم مشاهده مى فرموده است:رازى مفسرفخر
شود؛ چون وقتى خلق انسان با اين کوچاى و ضعيفى در مقابل خلق آسمان با آن بزرگى 

نسان آسانتر است، و وقتى چنين باشد اعاده و و عظمت احوالش قرار گيرد، خلق ا
 (..٣١/۴٣تفسير کبير ؟ )کنندباشد پس چرا آن را اناار مىبازآوردن آنها نيز آسانتر مى

لخََلْقُ السهماواتِ وَ الْْرَْضِ اكَْبرَُ مِنْ » سوره غافر( می فرمايد : 57همانطورياه در ) آيه 
ها و زمين از آفرينش قطعاً آفرينش آسمان«)57 خَلْقِ النهاسِ وَ لكِنه اكَْثرََ النهاسِ لا يَعْلَمُونَ 

 .(. دانندتر است ولى بيشتر مردم نمىمردم بزرگ
الاى سر شما بنا نهاد. آن را محام و استوار و بلند و بدون ستون در ب «(٢٧بنََاهَا )»

 فرمايد:سپس بر توضيح و بيان افزوده و مى
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ََا» ا  :( 28« )رَفعََ سَمْكَهَا فسََوَّ
ارتفاعش را بلند کرد و آن را سقف شما قرار داد و آن را هموار و بدون شااف و 

يعنى آن را از لحاظ ساختمان، بلند و از لحاظ  فرموده است :سوراخ قرار داد. ابن کثير 
فضا، وسيع قرار داد و تمام گوشه و کنار آن را هموار و راست گرداند و در شب تاريک 

 (.مختصر تفسير ابن کثير. .)با ستارگان بياراست

ََا» حَا َُ َِشَ لَيلَهَا وَأَْ رَضَ   :( 29« )وَأغَْ
 «.را روشن نموديک کرد و روز آن را تارو شب آن ابن عباس فرموده است :» 
 (مختصر تفسير ابن کثير.)

ََا» ََلِكَ دَحَا  :(30« )وَالْأرَْضَ بَعْدَ 
 و پس از آن، زمين را غلت اند و )به شكل بيضي در آورد و( گستراند.) 

اين قول با گرد بودن زمين منافات ندارد؛ چون آن امرى است مفسران فرموده اند که :
ى به هم فشرده زمين در آغاز صورت کره»است:  رازی فرموده  امام فخرقطعى. حتى 

داشت و بعد از آن خدا آن را طول و گسترش داد. و معنى دحاها پهن کردن محض 
گياهان و  سبز شدن ورويدنى نيست، بلاه منظور آن است که زمين را مسطح و آماده

بر آن دليل است. تمامى  «هااخرج منها ماءها و مرعا »ىمواد خوراکى کرد. و آيه
 (.٣١/۴٨تفسير کبير  )« .آينداجسام بزرگ مسطح به نظر مى

ََا» به معنی حرکت دادن چيزی به طوری که غلطان و گردش دورانی شال  :«دَحَا
کند بودن زمين میبودن و يا بيضی شالداشته باشد. و اين هم به نوعی اشاره به کروی

چنين خلق کرده است تا بتواند دارای حرکات وضعی و انتقالی که الله متعال زمين را اين
رفت اين وضعيت باعث ايجاد شب و روز و  ی نبأ اشارتیباشد و همچنان که در سوره

 شود.فصول چهارگانه می

ََا» ََا وَمَرْعَا  :(31« )أَْ رَضَ مِنْهَا مَاء
زمين را خشک قرار نداد، بلاه تمام يعنی  (آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد.) 

آبادانی و مراتع امااناتِ رشد و نمو در زمين را در اختيار شما قرار داد. از قبيل آب و 
 سرسبز برای چارپايان.

ََا»  :( 32« )وَالْجِباَلَ أرَْسَا
تا .درآورد و گستراندمانند ميخ محام در زمين و   (و كوهها را محكم و استوار كرد .)

 زمين استقرار يابد و ساکنانش در آرامش به سر ببرند.

 :( 33« )مَتاَعاً لَّكُمْ وَلِأنَْعاَمِكُمْ »
استفاده شما و چهار پايان شما )همه اين ها را سر و سامان داده و سرگشته و براک )

و کسی که تمام اينها را خلق کرده است، از خلق دوباره آنها ناتوان ايم(.فرمانبردار كرده
 نيست.

ها و ترتيب زندگی آنان به که الله متعال مظاهر قدرت خود را در آفرينش انسانپس از آن
بر رستاخيز و قيامت بيان نمود، به دنبال آن دلايل قدرت خود بر زنده عنوان دليلی 

گرداندن آنان پس از مرگ و محاسبه و مجازات آنان را با اسلوب واضح و روشنی بيان 
 نمود و فرمود:
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ةُ الْكُبْرَى» َِّامَّ ََا جَاءتِ ال  :( 34« )فإَِ
ابن عباس  يامت( فرا ميرسد.فرساک ق هنگامي كه بزرگترين حادثه )و بلاک سخت طاقت)

موسوم شده است؛ چون تمام « طامه»)رض( فرموده است: که هدف از آن قيامت، و به 
 دهد.امور هولناک را تحت شعاع خود قرار مى

همان ساعتی است که دوزخيان تسليم « طامه:»فرموده است ثوری )رح ( سفيان 
 شوند.می« زبانيه»
ةُ ٱلۡكُبۡرَىَّٰ » َِّامَّٓ ی ترين حادثه است حادثهمهم« طامه»ی دوم حشر؛ قيامت، يا نفخه«: ٱل

نيست.  هم گنجد و قابل تصورای که در مغز و ذهن انسان نمیفرسا. حادثهطاقت 
 ای خاص.مصيبتی عظيم و غير قابل تصور برای همه و نه عده

راگير است و شود که فای گفته میطامه، به حادثه طورياه گفتيم زمانی که طامه بيايد و
ی ثمود و نه تر است و هيچ چيز نه بادِ عاد و نه صيحهتر و هولناکای عظيماز هر حادثه

رسد. طوری که هيچاس از سيطره و [ به آن نمی189]الشعراء:  «يوَۡمِ ٱلظُّلهةِۚۡ »ی رجفه
 ی فراگير؛ و قيد کبری هم اين معنی را در آن بيشترشود. حادثهی آن خارج نمیاحاطه
کند که اين حادثه با حوادث ديگر فرق دارد. چه از باب زلزله بودنش زيرا اين زلزله می

کند و چه از باب ی زمين را منقلب میهای معمولی، تمام کرهبر خلاف زلزله
بودنش که بزرگ و غير قابل تصور است. آن جا کار از کار گذشته و ديگر ارزش کبری

 غفلت بيدار شود.نخواهد داشت که انسان از خواب 

نسَانُ مَا سَعَ » ِ ْْ ََكَّرُ ا  :(35« )يوْمَ يتَ
زيرا يقين (.تلاش خود را به ياد ميآورد]تمام اعمال خير و شر و[ که انسان )روزک

 شود.گيرد و در مقابل اعمالش پاداش داده میدارد مورد بازجويی قرار می
 است.داده آنچه در دنيا از خير و شر انجام «: مَا سَعىََّٰ »

 مفسران درمورد  به يادآوردن اعمال سه نظر دارند:
 آورد.شود، به ياد میزمانی که نامۀ اعمال انسان به دستش داده میـ 1
آيند و ـ زمانی که فرشتگان، زمين، جسم و تمام اعضا و همه چيز به سخن درمی 2

 آورد.دهند، اعمالش را به ياد میشهادت می
شود، الله همه چيز را به ياد انسان آورده و  حساب و کتاب میزمانی که نزد اللهـ  3

 شود. از غفلت میدهد. آن جا است که انسان اهل ذکر میاعمالش را به او نشان می
؟ چه کار کرده است؟ «مَا سَعَىَّٰ » شود کهگريزد و در رابطه با عملارهای خود متذکر می

 بوده است؟ هايش چگونه و در چه راستايیحرکات و تلاش

زَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرَى»  :( 36« )وَبرُِِّ
در روز قيامت آتش جهنم را «.گرددو دوزخ براک هر فرد بينائي آشاار و نمايان مي»

هزار گره و دستگيره دارد و  70جهنم، دهند.جلوی چشم انسان آورده و به خلايق نشان می
يؤُْتىَ »طورياه در حديث متبرکه آمده است :هزار فرشته حمل می کند .  70هر دستگيره را 

ونَهَا ]مسلم:  «بِجَهَنهمَ يَوْمَئِذٍ لهََا سَبْعوُنَ الَْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُل ِ زِمَامٍ سَبْعوُنَ الَْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ
زند و جهنميان در آن روز، گردنی از آتش بيرون آمده که چشم دارد و فرياد می( 2842

 خواند.را فرا می
تخَْرُجُ عُنقٌُ مِنَ النهارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لهََا عَيْنَانِ »فرمايد: پيامبرصلی الله عليه وسلم  می

لْتُ بِثلََاثةٍَ، بِكُل ِ جَبهارٍ عَنيِدٍ، وَبِ  كُل ِ مَنْ تبُْصِرَانِ وَاذُنَُانِ تسَْمَعَانِ وَلِسَانٌ ينَْطِقُ، يَقوُلُ: إِن ِي وُك ِ
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 ِ رِينَ دَعَا مَعَ اللَّه ِ روز قيامت گردنی از آتش بيرون آمده که دارای » « إِلهًَا آخَرَ، وَبِالمُصَو 
گويد: من امروز کند و میدو چشم بينا و دو گوش شنوا و زبانی است که با آن نطق می

ام: بر شخص جبار ستمگر و سرکش، بر کسی که در دنيا با الله بر سه شخص گمارده شده
و مسند  2574]سنن ترمذی: «. گرانخواند و بر صورتمیمتعال، معبودی ديگری 

 .[ حام آلبانی: صحيح8430احمد: 

َِغَ » ا مَن   : (37« )فأَمََّ
ا آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد.)  (ام 

نْيا»  :( 38« )وَآثرََ الْحَياةَ الدُّ
 اصول  مبارکه آيات اين و زندگي دنيا را )برگزيده باشد و بر آخرت( ترجيح داده باشد.()

 نتيجه را انسان شقاوت نموده، ترسيم اک شايسته و زيبا نحو به را انسان شقاوت و سعادت
 و است دانسته نفس هواک ترک و خدا از خوف ثمره را او سعادت و پرستي دنيا و طغيان
 قلع بر اک پرده پرستي هوک بس. و است همين نيز اولياء و انبياء تعليمات تمام عصاره

 ترين بزرگ که را تشخيص حس و کند مي تزئين نظرانسان در را زشت کشداعمال مي
 کند. مي مشغول خود به انسانرا و گيرد مي او از است حيوان از انسان امتيازو الله نعمت

َِي الْمَأوَْى»  :(39« )فإَِنَّ الْجَحِيمَ 
عقيدتى آنها مى كند زيرا  در جمله اول اشاره به فساد)بداند که( دوزخ جاک )او( است( 

 طغيان ناشى از خود بزرگ بينى است و خود بزرگ بينى ناشى از عدم معرفة اللَّ  است.
كسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسيار كوچك و ضعيف مى بيند و هرگز پاى 

 خود را از جاده عبوديت بيرون نمى گذارد.
ه طغيان سبب مى شود انسان لذت و جمله دوم اشاره به فساد عملى آنهاست چرا ك

زودگذر دنيا و زرق و برق آن را بالاترين ارزش حساب كند و آن را بر همه چيز مقدم 
 بشمرد.

اين دو در حقيقت علت و معلول يك ديگرند: طغيان و فساد عقيده سر چشمه فساد عمل و 
ان دوزخ است ترجيح زندگى ناپايدار دنيا بر همه چيز است و سر انجام اين دو آتش سوز

كه در جمله سوم به آن اشاره شده. سپس به ذكر اوصاف بهشتيان در دو جمله كوتاه و 
 بسيار پرمعنى پرداخته، مى فرمايد:

ا مَنْ َ افَ مَِاَمَ رَبِّهِِ وَنَهَ  النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى»  :(40« )وَأمََّ
که از ايستادن در حضور پروردگارش بيمناک بوده است. و نفس را از هوک )و اما کسي 

 و هوس باز داشته باشد(.

َِي الْمَأوَْى»  :( 41« )فإَِنَّ الْجَنَّةَ 
پايان های بیيا دار النعيم با نعمت« دارالسلام»بهشت ( قطعاً بهشت جايگاه )او( است.)

گاه نياوکاران و يی برتر از لذات دنيوی که منزلهاجسمی و روحی و معنوی و لذت
جا که ربايی! آنگاه خوب و دلگاه او خواهد بود. چه منزلمتقيان است، مأوی و منزل

های های پهلوی هم چيده، فرشهای نهاده شده، بالشهای بلند، جامهای روان، تختچشمه
 يدار دوستان ،نصيبشان میو سال و دسن زربافت گسترده، حوران زيبا، نورَس و هم

در احتضار مرگ بود، از هوش )رض( بلال حضرت گردد. روايت شده هنگامی که 
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کند، بلال به او گفت: گريه نان فردا رفت، وقتی به هوش آمد ديد که همسرش گريه می
 دوستانم، يعنی محمد و يارانش را ديدار خواهم کرد.

ََايسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيَانَ »  :(42« )مُرْسَا
 (شود ؟پرسند كه در چه زماني واقع مياز تو درباره قيامت ميمشرکين )

اند: مشرکين اخبار و اوصاف قيامت را از قبيل: طامه، صاخة و قارعه فرموده مفسران 
دهد و آورد، و کى رخ مىگفتند: کى خدا آن را مىشنيدند. آنگاه به صورت استهزا مىمى

 نازل شد.مبارکه شود؟ آنگاه آيه واقع مى

ََا» كْرَا َِ  : (43« )فِيمَ أنَتَ مِن 
باشد هايى مىها بدهى؛ چون جزو اسرار و نهفتنىتو از آن آگاه نيستى تا خبرش را به آن

 ورزند؟پرسند و اصرار مىاز آن باخبر است. پس چرا از تو مى الله عزوجل که فقط 

ََا»  :(44« )إلَِ  رَبِّكَِ مُنتهََا
گردد )و اط لاع از وقوع آن كار آگاهي از زمان قيامت ، به پروردگارت واگذار مي )

 تو(.؛ نه پروردگار تو است

ََا» رُ مَن يْ شَا َِ   (45« )إِنَّمَا أنَتَ مُن
وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هشدار به كساني است كه از قيامت ميترسند )و روح )

 باشد.ى تو نمىاما خبر دادن از زمان تحقق آن وظيفهطلبي دارند(.جوئي و حق حق
ََاكَأنََّهُمْ يوْمَ يرَوْنَهَا لَمْ يلْبَثوُا إِ » حَا َُ  :( 46« )لاَّ عَشِيةً أوَْ 

روزک «. )اندرا ميبينند، تصورک که آنان جز شبي يا روزک درنگ ناردهکه آن )روزک
كنند كه در جهان ( گوئي جز بينند )چنين احساس ميكه آنان برپائي رستاخيز را مي

 (اند.اند و بسر نبردهشامگاهي يا چاشتگاهي از آن درنگ نكرده
دانند تا جايى که به نظر است: مدت حيات خود را بسى کوتاه مى فرموده کثير ابنمفسر

 ى شامگاه يا چاشتگاهى بوده است.آنان به اندازه
، موضوعى ميشود خاتمه داده « حشر و بعث»با اثبات وبدينترتيب سوره مبارکه نازعات 

 باشند. ما هنگ ه با هم هکه در اول سوره بر آن قسم ياد کرده بود تا اول و آخر هم

 ماموريت ملک الموت:
قبل ازهمه بايد گفت که ماموريت ملک الموت تنها در قبض روح انسانها وساير مخلوقات 
از قبيل فرشتگان، جنيات، حيوانات و... خلاصه ميگردد. طورياه خداوند متعال ميفرمايد: 

لکَُ الْمَوْتِ الهذِک وُکِ لَ باُِمْ » (. 11)سوره سجده « ثمُه إِليَ رَبِ اُمْ ترُْجَعوُنَ قلُْ يتوََفهاکُم مه
بگو: فرشته اک که خداوند آن را مامور قبض ارواح و گرفتن نفس ها نموده است به  يعني:

« ثمُه إِليَ رَبِ اُمْ ترُْجَعوُنَ »کمک هماارانش به سراغ شما مي آيد و نفس هايتانرا مي گيرد. 
مي شويد آنگاه شما را طبق اعمال تان سزا و جزا  سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده

خواهد داد. و شما زنده شدن پس از مرگ را اناار کرده ايد پس بنگريد و بيانديشيد که 
خداوند با شما چه خواهد کرد! بر طبق اين آيه ک مبارکه درمي يابيم که ملک الموت مأمور 

و توسط چه کسي قبض مي شود، قبض روح انسانهااست، ولي ايناه، روح حيوانات چگونه 
حديثي صريح در مورد وجو ندارد، ولي احاديثي دروغين ساختگي در مورد وجود دارد 

آجال البهائم کلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال کلها والبقر وغير ذلک »که: 
لک الموت من ، آجالها في التسبيح ، فإذا انقضي تسبيحها قبض الله ارواحها ، وليس إلي م
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يعني: زمان مرگ تمامي حيوانات از قبيل مورچه و شپش و کک و ملخ و «. ذلک شيء
اسب و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگي به زمان تسبيح آنها دارد، هرگاه تسبيح گفتن 
آنها بپايان رسيد خداوند روح آنها را قبض مي کند، و ملک الموت چيزک از آنرا برعهده 

انطور که گفتيم اين حديث دروغ است و علامه الباني رحمه الله در )السلسلة ندارد.ولي هم
 ( اين حديث رادروغ دانسته است.4/188الضعيفة )

و لذا بعضي از علما گفته اند: ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را 
را  حيوانات ارواحخود  سبحان خداک» قبض مي کند، و بعضي ديگر از اهل علم گفته اند:

(، )الفواکه الدواني( 75. نگاه کنيد به: )التذکر للقرطبي صفحه )«مرگفرشته  ستاند، نهمي
(1/100.) 

وشيخ ابن عثيمين اين مسئله را خارج از تاليف انسان دانسته و پرداختن به آنرا بي فايده 
ده شد و ايشان جواب دانسته است، چناناه از ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات پرسي

نظر تو چيست اگر به شما گفته شود که : ملک الموت مأمور قبض ارواح حيوانات »دادند: 
است يا مأمور نيست، فايده ک اين چيست؟! آيا صحابه در اين مورد از رسول صلي الله 
عليه  وسلم سوال کردند، در حالياه آنها از هرکسي بيشتر در يادگيرک و کسب علم حريص 

دند، و رسول الله صلي الله عليه وسلم در پاسخ دادن به سوال آنها از هرکسي تواناتر بود، بو
ولي با اين وجود هرگز صحابه ازايشان در اين مورد سوال ناردند، آنچه که خداوند متعال 

لکَُ الْمَوْتِ »مي فرمايد اينست:  يعني ملک الموت مأمور قبض ارواح بني « قلُْ يتوََفهاکُم مه
)لقاء  دم است، اما در مورد ارواح غير انسان ها چيزک ثابت نشده و الله بدان آگاهتر است.آ

  (.146/11الباب المفتوح)

 قبض روح پيامبر صلي الله عليه وسلم:
هنگامي که در روز پاياني حيات پيامبر صلي الله عليه وسلم سختي مرگ بر ايشان فشار 

نميتوانست سخن بگويد و فقط دستهايش را به سوک آورد، زمانيكه اسامه بر او وارد شد، 
گذاشت و اسامه متوجه ميگرديد که برايش دعا مياند. کرد و بعد بر اسامه ميآسمان بلند مي

عايشه، پيامبر را در آغوش گرفته بود. در اين اثنا عبدالرحمن ابن ابوبار در حالي وارد 
عليه وسلم به مسواک او چشم دوخته  شد که مسواکي در دست داشت. پيامبر اکرم صلي الله

بود. عايشه گفت: آن را براک شما بگيرم؟ با اشار  سر گفت: بلي. عايشه چوب مسواک را 
 از برادرش گرفت و آن را جويد و نرم کرد و به پيامبر داد.

في الرفيق »ايشان مسواک را دردهان گرفت و مسواک زد و اين جمله را تارار نمود 
ست دارم به رفيق اعلي بپيوندم و دستش را مرتب در ظرف آبي که يعني دو« الاعلي

ن إلا اله الا الله، »ماليد و ميگفت: اش مي برد و به چهرهکنارش بود، فرو مي
هميناه از مسواک زدن « لا اله الا الله! مرگ سَاَرات دشوارک دارد!». «سارات للموت

کردند، و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، فراغت يافتند، دستانشان يا انگشتانشان را بالا 
مع »و لبهاک مبارکشان به حرکت در آمد. عايشه با دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند: 

الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين و لشهداء والصالحين. اللهم اغفرلي وارحمني 
اک: که به آنان انِعام فرموده با آن کساني(. »لْعلي. اللهم، الرفيق الْعليلحقني بالرفيق ااو

پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان! بار خدايا، مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار 
اين عبارت اخير را سه بار « ده، و مرا به ملاوت اعلا برسان! بار خدايا، ملاوت اعلا!

ليه إ نا لله وإناإ»تارار کردند، و دستشان به يک طرف افتاد، و به ملاوت اعلا پيوستند: 
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( و «باب مرض النبي»و  4449و  4437، کتاب المغازک، شماره بخارک)«. راجعون!
، الترمذکدر روايتي آمده است که فرمود: بار الها! مرا در سختيهاک مرگ يارک نما. )

 .(978کتاب الجنائز، شماره 
رضي الله عنها اما در مورد سارات موت، همانطور که در حديث فوق اشاره رفت عايشه 

در مورد سخنان پاياني پيامبر صلي الله عليه وسلم در هنگام لحظات چنين نقل مي کند که 
ُ، إِنه لِلْمَوْتِ سَاَرَاتٍ » ايشان فرمودند: همانا مرگ،  لا اله الا الله،» يعني: «لا إِلَهَ إلِاه اللَّه
 «.سختي ها دارد

 سرعت عمل ملک الموت:
ها احياناً با خود طورک تصور مينمايند که چگونه ملک الموت در  تعداد کثيرک از انسان

 يک زمان اقدام به قبض روح تعداد کثيرک از انسانها مياند؟ 
براک فرشته قبض « عزرائيل»قبل از همه ميخواهم توضيح بدارم که استعمال کردن نام 

 روح )ملک الموت( دقيق نميباشد.
است، مورد استفاده قرار گيرد زيرا نام « الموتملک »بايد نام اصلي اين فرشته که 

در قرآن عظيم الشان و احاديث پيامبر صلي الله عليه و سلم وارد نشده است، « عزرائيل»
ملک »بلاه اين نام از اسرائيليات گرفته شده که بهتر است ترک شود و در عوض نام 

در قرآن و احاديث ذکر  «ملک الموت»بجاک آن استفاده شود، زيرا اين اسم يعني « الموت
 شده است.

ثانيا، خداوندک که ملائاه هاک با قدرتي از قبيل ملک الموت، جبريل، مياائيل، و غيره 
خلق کرده است اين نيرو و قدرت و سرعت نيز به آنها بر حسب شغلشان عطا فرموده 

 است.
قرار  ملک الموت و احاطه اشراف تحت مانند طشتيزمين »گفت: مجاهد رحمة الله عليه 

  «.گيردمي را از آن بخواهد، هر روحي هرگاهيکه  طورک است، به شده داده
الله يتوفي الْنفس حين »و در قرآن گرفتن روح، گاهي به خداوند نسبت داده شده، مانند آيه: 

موتها و التي لم تمت في منامها فيمسک التي قضي عليهاالموت و يرسل الْخرک إلي اجل 
 (42)سوره الزمر :« سمي إن في ذلک لْيات لقوم يتفارونم

الذين تتوفاهم الملائاة »و گاهي گرفتن روح به ملائاه نسبت داده ميشود، مانند آيه: 
)سوره الانعام: « رسلنا و هم لا يفرطون توفته»... ( ، 32)سوره النحل: آيه« طيبين...

( و گاهي گرفتن روح 97سوره النساء: )« ظالمي انفسهم... الذين توفاهم الملائاة»(، 61
« قل يتوفاکم ملک الموت الذک وکل بام»به ملک الموت نسبت داده ميشود، مانند آيه: 

و اين آيات بدين معناست که اولا خداوند است که انسان ها را مي  (11)سوره السجد  : 
کمک ياراني از ميراند و به امر او روح از بدن خارج ميشود، و ثانيا ملک الموت داراک 

ملائاه است که مقدمات مرگ يک شخص را فراهم ميانند، و سپس ملک الموت است که 
روح را از بدن جدا ميسازد و تحويل ميگيرد و سپس آنرا به دست ملائاه عذاب و يا 
رحمت ميسپارد تا ايناه آن روحها در عالم برزخ تا روز قيامت در نعيم و يا عذاب سپرک 

  کنند.
ا لازم به تذکر است که بجاک ايناه فار کنيم که چگونه ملک الموت قادر به قبض ولي اينج

ارواح در يک لحظه است، به فار آن باشيم که قبل از ملاقات با او هنگام مرگ، چه اعمال 
 صالحي را براک خود پيشه کرده ايم.
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 صورت حال جنتيان:
صورت پدر خود حضرت  شال و يعني:اهل جنت به بهترين و زيباترين شال و صورت )

شوند. پس هيچ شال و صورتي کامل تر و زيباتر از آدم عليه السلام وارد بهشت مي
صورتي که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد. خداوند آدم را با دست 
هاک خود آفريده، آفرينش وک را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را در آورده 

ت. لذا هر کس که وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. اس
خداوند آدم را بسيار قد بلند، مانند: درخت خرما بلند آفريده است که طول او شصت ذراع 

الله رسول  که روايت شده بوده است. در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضي الله عنه
خداوند آدم را به صورت خود آفريده است. بلندک قدش »د: صلي الله عليه وسلم فرمودن

شود. شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم داخل مي
طولش شصت ذراع است. بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رو به کاستي 

فئدتهم مثل افئد  الطير: صحيح مسلم، کتاب: الجنة، باب يدخل الجنة اقوام ا«.)بوده است
زيبائي صورت و چهره هاک اهل بهشت اين است که مانند نوجوان  جمله .( و از2841

ساله  33، و همه ک آنها نظر ميرسند که سرمه کشيده اند بدون ريش خواهند بود. چنان به
 وارد بهشت ميشوند.

پيامبر صلي الله عليه وسلم  که در مسند احمد و سنن ترمذک از معاذ بن جبل روايت شده
)اهل بهشت در «. يدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم ماحلون ابناء ثلاث و تلاثين»فرمود: 

که گوئي  ،مجرد و بدون ريش هستند. چنان زيبا خواهند بود شوند کهحالي وارد بهشت مي
  (.7928دارند(. صحيح مسلم: ) عمر سال 33سرمه به چشم کشيده اند و 

 حال دوزخيان: صورت
)که مقدار حجم آنها جز پروردگار  اهل دوزخ به شال و صورتي بسيار بيمناک و فربه

 تواند، اندازه کند( وارد دوزخ ميشوند.کسي ديگر نمي
ما بين منابي الاافر مسير  ثلاثة »در حديثي روايت شده حضرت ابو هريره آمده است: 

 (.4/2190ار يدخلها الجبارون )صحيح مسلم، باب الن «.ايام للراکب المسرع
اسب سوار تند و تيز در طي  شود کهيعني: )در روز قيامت لاشه ک کافر چنان بزرگ مي

 روز ميتواند فاصله ک ميان دو شانه ک آن را بپيمايد(. سه
عذاب و شانجه اش افزوده شود. امام نووک  بزرگي حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به

شانجه اش به حد نهائي  همه اينها بخاطر آن است که»فرمايد: يث ميدر شرح اين احاد
همه اين کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر  برسند. آرک ايمان به

 (.17/186داده است. شرح نووک علي مسلم :)
لياون ذلک اناي في تعذيبهم، واعظم »گويد: ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث مي

)اين .( نهايه: لابن کثير« ) في تعبهم و لهيبهم، کما قال شديد العقاب: )ليذوقوا العذاب(
ک کافر بدان جهت است تا عذاب بيشترک را بچشد، همانطور که خداک لاشه افزودگي به

 شديد العقاب ميفرمايد: تا عذاب را بچشند(.

 وَعيت کودکان در قيامت:
کودکان مسلماناني که پيش از سن بلوغ وفات يافته  حام شرعي همين است که: انشاءالله
وَالهذِينَ آمَنوُا وَاتهبَعَتهُْمْ »خداوند ميفرمايد:  .(شاءالله نإ). اند، جاک شان در بهشت خواهند بود

ن شَيءٍ کُلُّ امْرِئٍ بمَِا کَسَ  نْ عَمَلِهِم مِ  يتهَُمْ وَمَا الَتَنَْاهُم مِ  يتهُُم بِإيِمَانٍ الَْحَقْنَا بهِِمْ ذرُِ  « بَ رَهِينٌ ذرُِ 
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از ايشان در ايمان  اند و فرزندان شان( )کساني که خودشان ايمان آورده21)سوره الطور: 
گردانيم )تا زادگان اند، )در بهشت( فرزندان شان را بديشان ملحق ميآوردن پيروک کرده

آناه ما اصلاً از دلبند خود را در کنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند( بي
فرزندان  عمل آن کسان چيزک بااهيم )و از اندوخته پدران و مادران چيزک برداريم و به

شان بدهيم، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهان شان را از اين راه 
 بزدائيم(. چرا که هر کس در گرو کارهائي است که کرده است(.

)سوره « کُلُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ رَهِينَةٌ »حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه از جمله: 
شت بودن کودکان مسلمانان استدلال نموده است. زيرا آنان عملي را .( به اهل به38مدثر 

 اند که در برابر اعمال خود مسئول باشند.انجام نداده
مطرح نموده « فضل من مات له ولد فاحتسب»امام بخارک باب مستقلي را تحت عنوان 

پيامبر  است و آن حديث حضرت انس رضي الله عنه که به شرح زير ميباشد آورده است که
 ثلاث لم يبلغوا الحنث الا ادخله ما من الناس مسلم يتوفي له»صلي الله عليه وسلم فرمود: 

)هر مسلماني سه فرزند نابالغ را از دست بدهد خداوند به  «.اياهم الجنة بفضل رحمته الله
 کند(.فضل و رحمت خود او را وارد بهشت مي

 مي که اش نقل کردهعاويه بن صريم از عمهسندک حسن از طريق خنساء دختر م احمد به
کسي در بهشت است؟  گويد: از پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسيدم: اک رسول خدا! چه

( 3/246النبي في الجنة و الشهيد في الجنة، و المولود في الجنة. فتح البارک: )»فرمود: 
 )پيامبران، شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(.

پيامبر  اند که مام مسلم و امام احمد در مسند از ابو هريره رضي الله عنه روايت کردها
، فيأخذ صغارهم دعاميص الجنة، يتلقي احدهم اباه او قال ابويه»صلي الله عليه وسلم فرمود: 

ه ، کما آخذ انا بصنفة ثوبک هذا، فلا يتناهي، او قال: فلا ينتهي حتي يدخل، او قال بيدهبثوبه
)کودکان مسلمان خدمت گزاران اهل بهشت هستند، آنان پدر خود يا «. و اياه الجنة الله

کنند. همانطور که من الْن گوشه لباس والدين خود را ديده، خود را به لباس آنان آويزان مي
شود که خداوند آن کودک و والدينش را وارد ام. اين معامله به آنجا منجر ميتو را گرفته 

 سازد(.مي بهشت

 وَعيت کودکان مشرکين و کفار در قيامت:
مطرح نموده و حديث زير « ما قيل في اولاد المشرکين»امام بخارک باب را تحت عنوان 

عن اولاد المشرکين، فقال:  اللهسئل رسول»را از ابن عباس رضي الله عنه نقل کرده است: 
الله صلي الله  فرزندان نابالغ مشرکين از رسولدرباره «.)اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملين الله

عليه وسلم سوال شد؟ فرمودند: خداوند در موقع آفريدن آنها دانسته که چه عملي را انجام 
کل مولود يولد علي »پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:  کند کهنقل مي دهند(. ابوهريرهمي

انه، کمثل البهيمة، تنتج البهيمة هل ترک فيها الفطر ، فابواه يهودانه، او ينصرانه او يمجس
يهودک، نصراني  آيد. پدر و مادرش او را به)هر نوزادک با فطرتي سالم به دنيا مي« جدعاء

آيا در  وبه دنيا می اورند ،حيواني را متولد  کنند. مانند: حيوانات که و يا مسيحي تبديل مي
باشد(.)بخارک، کتاب الجنايز. فتح البارک:  بريده شدهگوشش  ايد که ميان آنها حيواني را ديده

246/3 ). 
بر اساس اظهارات ابن حجر، بخارک با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين 

اعلام  کند. اما بعد از تفسير سوره روم بهشتي بودن آنها را قاطعانهمساله اظهار نظر نمي
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اک ترتيب داده که حاايت از بهشتي بودن ب را به گونهاست. ايشان احاديث اين با داشته
کودکان مشرکين دارند، زيرا امام بخارک ابتدا احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث 
مرجِح به بهشتي بودن و در پايان احاديث يقين بخش براک بهشتي بودن آنها را نقل کرده 

فال مولود يولد علي  الولدان الذين حوله و اما»: حديث زير را گزارش داده است، آنجا که
)و فرزنداني «. الفطر ، فقال بعض المسلمين: و اولاد المشرکين؟ فقال: و اولاد المشرکين

آيد. بعضي از مسلمانان دنيا مي پيرامون آنها هستند، پس هر فرزندک با فطرت پاک به که
 رک(.پرسيدند: آيا کودکان مشرکين نيز آنجا هستند؟ فرمود: آ

سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام  از ابو يعلي از انس به گويد: حديث روايت شدهابن حجر مي
 بخارک است.

)رسول الله صلي الله عليه « سالت ربي اللاهين من ذرية البشر ان لا يعذبهم فاعطانيهم»
ندهد، وسلم ميفرمايد: از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نا بالغ انسان ها را عذاب 

بنابر تفسير ابن عباس همان اطفال هستند. « اللاهين»پروردگار اين سوال مرا پذيرفت(. 
اطفال »حديث زير استدلال شده است:  و هم چنين براک بهشتي بودن فرزندان مشرکين به

(. )اطفال مشرکان خدمت 1468سلسله الاحاديث الصحيحه: )« المشرکين خدم اهل الجنة
 ند(.گزار اهل بهشت هست

اين ديدگاه که اولاد مشرکان در بهشت هستند، ديدگاه تعدادک کثيرياز علماء مانند: ابي الفرج 
و هو المذهب الصحيح المختار »گويد: بن جوزک و... است. امام نووک در اين باره مي

 «15الذک ذهب اليه المحققون لقوله تعالي: و ما کن ا معذبين حتي نبعث رسولاً. اسراء: 
فرزندان  اند اين است کهو محققين نيز آن را تأييد نموده  انتخاب شده صحيحي که)مذهب 

ميان قومي ارسال  : تا پيامبرک بهکه شوند، زيرا خداوند بيان داشتهمشرکين وارد بهشت مي
 نانيم، هرگز آنان را عذاب نميدهيم(.

 وَعيت مجانين و ديونگان در قيامت:
د وضعيت شخص مجنون يا ديوانه )و حتي کرولال و اهل فتره و در اخير ميخواهم در مور

 يعني کسي که پيام ورسالت پيامبران الهي به او نرسيده باشد( مطالب ذيل بيان بدارم. 
مي فرمايد: « چگونه قرآن را تفسير کنيم»شيخ محمد ناصرالدين الباني رحمه الله درکتاب 

آن بدين صورت است که خداوند فرستاده  با آنها در قيامت معاملة بخصوصي خواهد شد و»
اک را به سوک آنها ميفرستد که آنها را بيازمايد، چنانچه مردم در حيات دنيا امتحان ميشوند، 
پس هر کسي آن فرستاده را در عرصة قيامت استجابت نمود و از وک اطاعت نمود، به 

 .بهشت ميرود و کسي که عصيان و نافرماني نمايد وارد آتش ميگردد
 ( اين موضوع در احاديثي چنين بيان گرديده است:(2468)سلسله احاديث صحيحه )

اربعة يحتجون يوم القيامة، رجل اصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل احمق، ورجل مات » -
في الفتر  وفيه: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسول ان ادخلوا النار، فوالذک نفسي 

 عليهم بردا وسلاما ثم رواه عن ابي هرير  وقال في آخره:بيده لو دخلوها لاانت 
صحيح جامع -)مسند امام احمد « فمن دخلها کانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها رد إليها

کنند؛ ناشنوايي که نميشنود، مرد چهار نفر روز قيامت استدلال مي الصغير الباني( يعني:
کهن سال و مردک که عقل ندارد )مجنون است( و مردک که در فتره )پيام و رسالت پيامبران 

ها عهد و پيمان مي گيرند که خداوند را الهي به او نرسيده است( از دنيا رفته است. از آن
شان مي فرستد و به آن ها مي گويد که وارد آتش شوند. فرمانبرک کنند. او رسولي به نزد
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سوگند به کسي که جانم در دست اوست اگر داخل شوند برايشان تبديل به سردک و سلامتي 
مي گويد: هرکس  روايت مياند و در آخر حديث)رض( ميگردد، سپس آن را از ابو هريره 

کس بدان وارد نشود او را به داخل شود براک او تبديل به سردک و سلامتي مي گردد و هر
 .برمي گردانند آتش
محمد بن يحيي الذهلي و بزار از طريق عطيه العوفي از ابوسعيد خدرک روايت کرده اند  -

الهالک في الفتر ، والمعتوه والمولود يقول : »که گفت: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود
المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا اعقل به خيرا ولا الهالک في الفتر  لم يأتني کتاب، ويقول 

شرا، ويقول المولود: رب لم ادرک العقل، فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها، قال:فيردها من 
کان في علم الله سعيدا لو ادرک العمل، ويمسک عنها من کان في علم الله شقيا لوادرکالعمل، 

رواية البزار فايف برسلي بالغيب قال  فيقول: إياک عصيتم فايف لو ان رسلي اتتاموفي
کسي که در فتره بميرد و معتوه و مولود.  يعني: «البزار لا يعرف إلا من طريق عطية عنه

اولي مي گويد: رسالتي به من ابلاغ نشد و معتوه مي گويد: پروردگارا ، براک من عقل 
گويد: پروردگارا من قادر به قرار نداديد تا به وسيله آن خير و بدک را بفهمم و مولود مي 

تعقل نبودم. آنگاه آتش برايشان مهيا مي شود و گفته ميشود بدان وارد شويد؛ آنگاه هرکس 
در صورت مواجهه با عمل، در علم خداوند سعادتمند شود، بدان وارد مي شود و هرکس 

مياند  در علم خداوند در صورت مواجهه با عمل، شقاوتمند گردد از ورود بدان خود دارک
آن وقت به آن ها گفته ميشود: خودم را نافرماني و معصيت کرديد حال اگر رسولانم نزد 

نموديد. و در روايت بزار آمده: چگونه با رسولان شما مي آمدند چگونه با آن ها معامله مي
من معامله مي نموديد در حالي که آن ها شما را به ايمان به غيب دعوت مي نمودند و بزار 

 ويد: اين روايت جز از طريق عطيه شناخته نشده است.گمي
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

24 

 النازعات سُورَۀفهرست موَوعات ومِالب 
 

 صفحه سوره َا یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 
 النازعات

  . ارواح بنی آدم كننده قبض ـ فرشتگان النازعات ـ
محتوای سورۀ نازعات: اين سوره بر محور مسائل مربوط ـ 

هم به داستان حضرت موسی و ذکر به معاد دور می زند و 
 سرنوشت فرعون می باشد و ايناه هيچاس غير از الله )ج(

 باخبر نيست.از تاريخ وقوع روز قيامت 

 

  .تسميه وجهـ   1

  .النازعات با سوره  ای نبأ  پيوند و مناسبت سوره ـ  2

  .تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره النازعات ـ   3

  .(12) هاسباب نزول آيـ   4

  .آشنايي با سوره نازعات  ـ  5

  .تفسير سوره نازعات ترجمه وـ   6

قسم های  ( در باره  14الی  1آيات متبرکه )موضوعات  ـ   7
ها برای اثبات زنده شدن در آخرت پياپی الله متعال  به آفريده

 ، بحث بعمل آورده استابطال اناارشانو احوال مشر كان و

 

( ياد آوری  26الی  15آيات متبرکه )موضوعات  ـ  8
مختصری ازقصه وداستان  موسی عليه والسلام  با فرعون ، 

 .بعمل آمده است 

 

  .ماموريت ملک الموتـ   9

  .قبض روح پيامبر صلي الله عليه وسلمـ    10

  . سرعت عمل ملک الموتـ   11

  .صورت حال جنتيانـ   12

  .وضعيت کودکان در قيامت ـ   13

   .وضعيت کودکان مشرکين و کفار در قيامتـ   14

  .وضعيت مجانين و ديونگان در قيامتـ   15

 

 منابع و مأ ََا بربعَی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار الِرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص

  .القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 
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  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسِّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395چاپ : انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الْسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریَـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الاشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیلتفسير الِرآنالبحر المحيِ في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير الِرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيَاوی 9
 ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»انوار التنزيل و اسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت ماان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد
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  :ِبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير الِرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه ابو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. ای از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الالبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن ابيالْرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الاتاب الاريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 ماتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال الِرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، ماان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 ِرِبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام الِرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بار بن فرح 

 استنباط احاام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف الِران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير  ازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود افندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادار  الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلال الدين سيوِی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بار سيوطی شافعی .
 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی الِرآن فی التفسير»  ـ زجاض:20
اجمؤلف: ا اج او لزَجه ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  او ابو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است
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  :تفسير ابن عِيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الاتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریابو الخطاب قتاد  بن دعامة بن عاابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر ايناه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زم شر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الاشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلاته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير م تصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الاريم حاشية الصاوک على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامر  الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  از (، که ١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير ف ر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الْسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يای از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سِّدی كبير :ـ 28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 
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 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سد ی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير الِاَی البيَاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الاتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاَی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير الِاَی البيَاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاَد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير ما ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح الب اری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح الب اریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغير  بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصِفی  رِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  
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 :مفردات الفاظ الِرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد ساونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، واساس  297/  2غية الوعا  اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الاريم ارشد فاريابی.
 

 «النازعات  سُورَۀ »  ترجمه وتفسير 
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